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مقدمــــه

در مدینــه غوغایــی به‌پاســت. ملائــک در تشــییع بــدن نورانــی 
ــه  ــایعت آن ب ــد و مش ــادق آل‌محم ــت، ص ــر ولای ــمین اخت شش
عالَــم ملکــوت از آســمان بــه زمیــن آمده‌انــد. دیگــر، شــب‌ها اثــری 
از آذوقــه بــالای ســر نیازمنــدان نیســت. دل‌هــای شــیعیان در فــراق 
رئیــس مذهــب تشــیع، امام‌صــادق داغ‌دار و اندوهگیــن شــده 
اســت. صحن‌وســرای حریــم باشــکوه رضــوی نیــز در ایــن روزهــای 

پــر از انــدوه، ســیاه‌پوش و چشــم‌ها بارانــی اســت.
به‌راســتی مــا شــیعیان چقــدر بــا معــارف و ســیرۀ زندگــی ایــن 
امــام همــام، آشــنایی داریــم و چقــدر توانســته‌ایم آن را سرمشــق و 

الگــوی زندگــی خــود قــرار دهیــم؟ 
رهبــر معظــم انقلاب)مدّظلّه‌العالــی( بارهــا بــر اصــاح ســبک 
زندگــی مســلمانان بــر اســاس دیــن اســام و نیــز ســیره و منــش 
تأکیــد  انســان کامــل هســتند،  الگوهــای  معصومیــن کــه 
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از  زندگــی  ســبک  »مســئلۀ  می‌فرماینــد:  چنان‌کــه  کرده‌انــد؛ 
ــن  ــام ای ــمنان اس ــداف دش ــی از اه ــت. یک ــائل اس ــن مس مهم‌تری
اســت کــه ســبک زندگــی مســلمان‌ها را عــوض کننــد و شــبیه 
ســبک زندگــی خودشــان بکننــد ]؛ درحالی‌کــه[ اســام بــرای مــا 

یــک ســبک زندگــی آورده اســت.«1
  در نوشــتار حاضــر کوشــیده‌ایم فرازهایــی از  زندگــی امام‌صــادق
را در عرصه‌هــای اجتماعــی، علمــی، سیاســی و اقتصــادی بــه زائران 
و مجــاوران حریــم رضــوی تقدیــم کنیــم. امیــد اســت ایــن تــاش 

توشــه‌ای باشــد بــرای آخرتمــان. 
کشور، 14دی۱۳94. 1. بیانات در دیدار با ائمۀ جمعۀ سراسر 
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امام‌صادق؛ مظهر امید صادق

زمینه‌ســاز  اقدامــات  ]و  تشــیع  نهضــت  پرمشــقت  راه  با‌توجه‌بــه 
امامــان پیشــین،[ امام‌صــادق مظهــر امیــد صادقــی بــود کــه 
شــیعه ســال‌ها انتظــارش را می‌کشــید؛ یعنــی همــان قائمــی کــه 
انقــاب شــیعی را در ســطح وســیعی از جهــان اســام بــر خواهــد 
ــر ضــد قــدرت  افروخــت. منظــور از قیام‌کننــده کســی اســت کــه ب
مســلط، قدرتمندانــه کمــر می‌بنــدد و به‌پــا می‌خیــزد و ]ایــن اقــدام 
ــا قدرت‌نمایــی نظامــی همــراه نیســت؛ بلکــه نمایشــگر  او[ لزومــاً ب
یــک فعالیــت فکــری و ســازندگی افــراد و ایجــاد تشــکل و رهبــریِ 

ــت.1  ــان اس ــت پنه ــک نهض ی
ایدئال‌هــای  مظهــر  شــیعیان،  نــگاه  در   امام‌صــادق آری، 
امامــت و تشــیع‌اند. گویــا سلســلۀ امامــت ایــن عزیــز را همچــون 

1. نک: سیدعلی‌خامنه‌ای، پیشوای صادق، ص60و61.
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طولانــی  مجاهدت‌هــای  بــه  ثمربخشــیدن  بــرای  ذخیــره‌ای 
گذشــتگان خــود در نظــر گرفته‌انــد تــا حکومــت علــوی و نظــام 
توحیــدی را بازســازی کننــد. اتفاقــاً وضعیّــت متزلــزل حکومــت 
 بنی‌امیــه هــم موقعیــت را آمــاده کــرده بــود؛ ازایــن‌رو امام‌صــادق
از نخســتین روز امامت خویش تا لحظۀ بدرود زندگیِ پرثمرشــان، 
جهــادی همه‌جانبــه را در عرصه‌هــای مختلــف اجتماعــی و علمــی 

ــد. ــاز کردن ــی آغ و سیاس

ل‌محمد سبک زندگی صادق آ

در   امام‌صــادق راهگشــای  رهنمودهــای  و  زندگــی  ســیرۀ 
زمینه‌هــای ســلوک فــردی و اجتماعــی و نیــز معاشــرت بــا دیگــران، 
حــاوی نــکات ارزشــمندی در ســبک زندگــی اســامی اســت. ایــن 
نــکات قطعــاً بــرای زندگــی ما سرمشــقی نیکوســت؛ چنان‌که رهبر 
معظــم انقلاب)مدّظلّه‌العالــی( می‌فرماینــد: »در ســبک زندگــی، انــواع 
ســلوک بــا افــرادی کــه انســان بــا آن‌هــا ارتبــاط دارد، انــواع چیزهایــی 
کــه در زندگــی اجتماعــی بــرای انســان وجــود دارد، این‌ها در اســام 
هســت: درمــورد ســفرکردن، رفتــار بــا دوســت، در زمینــۀ رفتــار بــا 
دشــمن ]و[ در همــۀ چیزهــا، به‌طــور خــاص در منابــع اســامی مــا 
]قــرآن و ســیرۀ معصومــان[ موجــود اســت...؛ درحالی‌کــه تمــدن 
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غربــی می‌خواهــد ســبک زندگــی خــودش را بــر ملت‌هــا تحمیــل 
ــد.«1 کن

زندگــی  از شــاخصه‌های ســبک  برخــی  بــه  ایــن مجــال،  در 
می‌کنیــم: اشــاره  اســامی 

1. تلاش و سازندگی
امامــان معصــوم همــواره جامعــه را به تــاش و آبادگری ترغیب 
می‌کننــد و سســتی و بی‌توجهــی بــه ایــن مهــم را روا نمی‌دارنــد؛ 
چرا‌کــه تــاش و ســازندگی، عــزت و افتخــار هــر فــرد اســت. ســیرۀ 

امام‌صــادق نیــز گــواه ایــن مطلــب اســت.
عبدالأعلــی از یــاران جعفربن‌محمــد بــود. او در هــوای گــرم 
تــاش  درحــال  را    حضــرت آن  مدینــه،  مســیر  در  تابســتان، 
مشــاهده کــرد و بــه ایشــان عــرض کــرد: »باوجــود مقامتــان در 
بــا رســول خــدا داریــد،  نــزد خــدا و نســبت خویشــاوندی کــه 
در   امام‌صــادق افکنده‌ایــد!«  زحمــت  بــه  را  خــود  این‌گونــه 
 2».

َ
لِــک

ْ
ــنْ مِث

َ
نِیَ ع

ْ
غ

َ
سْــت

َ
قِ‏ لِأ

ْ
ز ــبِ الــرِّ

َ
ل

َ
 فـِـی ط

ُ
ــت

ْ
رَج

َ
 پاســخ فرمودنــد: »خ

ــو  ــا از مثــل ت ــرای رزق‌وروزیِ خــود بیــرون آمــدم ت )مــن در تــاش ب
بی‌‌نیــاز باشــم.(

1. بیانات در دیدار با جوانان خراسان شمالی،23مهر۱۳91.
2. محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج47، ص57.
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روزی دیگــر، حضــرت درحالی‌کــه بیلی در دســت و روپوشــی خشــن 
بــر تــن داشــتند، در بــاغ مشــغول کار بودنــد. در همــان حــال، بــه 
یکــی از یــاران خــود کــه قصد انجام کار ایشــان را داشــت، فرمودند: 
ــةِ.«1  عِيشَ َ ــبِ الْ

َ
ــمْسِ فِ طَل

َ
ــرِّ الشّ

 بَِ
ُ

ــل جُ ى الرَّ
َ

ذّ
َ
ــأ نْ يَتَ

َ
ــبُّ أ حِ

ُ
»إِنِّ أ

)مــن دوســت دارم کــه مــرد در راه تلاش بــرای رزق‌وروزی، از حرارت 
خورشــید رنــج ببــرد.(

 آری کار و تــاش و ســازندگی، ســیره و روش امامــان معصــوم
اســت تــا در عمــل، بــه پیروان خویــش بیاموزند که ســرافرازی فردی 
و اجتماعــی، در گــروِ تــاش و کوشــش مســتمر مســلمانان در تمــام 

زمینه‌هاســت و ملــت پــرکار و پرتــاش، ملتــی ســرافراز خواهــد بــود.

2. از تو حرکت؛ از خدا برکت
یکــی از یــاران امام‌صــادق از وضعیــت ســخت زندگــی خــود بــه 
محضــر ایشــان شِــکوِه کــرد. حضــرت بــه او فرمودنــد کــه مغــازه‌ای 
در بــازار بگیــرد و بســاط خویــش را بگســتراند. وی ســفارش امــام را 
انجــام داد. اتفاقــاً بازرگانــی مصــری که جایی بــرای کالاهای خود 
نیافتــه بــود، مغــازۀ او را اجــاره کــرد و در بازگشــت هــم مقــداری از 
اجناســش باقــی مانــد کــه آن‌هــا را بــه آن فــرد ســپرد تــا بفروشــد. بعــد 
از مدتــی، بــازرگان از امانــت‌داری او مطمئــن شــد؛ ازایــن‌رو از مصــر 
برایــش جنــس می‌فرســتاد تــا بفروشــد و درآمد آن را برایش بفرســتد. 

1. محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج47، ص58.



10

بــه ‌ایــن صــورت ســرمایه‌ای نصیــب آن مــرد شــد.1 
داســتان گفته‌شــده ایــن نکتــه را گوشــزد می‌کنــد: تــا زمانــی 
کــه انســان اقــدام بــه عملــی نکنــد، نمی‌توانــد توقــع داشــته باشــد 
کــه وضعیــت زندگــی‌اش تغییــر کنــد؛ بلکــه بایــد بــا کار و توکل به 
خداونــد متعــال تــاش کنــد تــا بــر مشــکلات فائــق آیــد. رهبــر معظم 
انقلاب)مدّظلّه‌العالــی( نیــز بــرای گــذر از رکــود اقتصــادی، چنــد ســال 
اخیــر را بــا‌ عنوان‌هایــی مرتبــط بــا  »جهــاد اقتصــادی« نام‌گــذاری 
کردنــد تــا بــه مســئولان و مــردم اعــام کننــد کــه فقط‌وفقــط بــا 
تکیــه بــر تــوان داخلــی و واردشــدن بــه عرصــۀ کار و تولیــد و پرهیــز از 
کارهــای حاشــیه‌ای می‌تــوان از ایــن وضعیت به‌ســامت عبــور کرد. 

3. زمان‌شناسی 
 به‌ویژه صادق آل‌محمد ،در رهنمودهــای عترت آل‌رســول
بــر ایــن محــور پافشــاری شــده اســت کــه انســان مؤمــن بایــد تــاش 
کنــد از اوضــاع زمــان خویــش و جریان‌هــای اجتماعــی آن آگاه 
باشــد. امام‌صــادق کــه آگاه‌تریــن فــرد عصــر خویش‌انــد، بــا 
شــعارها و تظاهــر عباســیان بــه دیــن‌داری فریفتــه نشــدند و بــه 
پیــروان خویــش هــم، چنیــن هشــدار می‌دادنــد:  »...وَ الْعالِــمُ بِزَمانِهِ 

کافی، ج5، ص309: »إذِْهَبْ فَخُذْ  کلینی، فروع  1. نک: محمدبن‌یعقوب 
وقِ وَ ابسُْطْ بسِاطاً... .« حانوُتاً فِی السُّ
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ــهِ الْلَوابِــسُ... .«1 )کســی‌که آگاه بــه زمــان خویــش  لا تَهْجُــمُ عَلَیْ
باشــد، گرفتــار شــبهات و مســائل مبهــم نمی‌شــود... .( 

 ایــن رهنمــود به‌خوبی نشــان می‌دهد که پیــروان امام‌صــادق
بایســتی بــا هوشــمندی کامــل بــر جریان‌هــای اجتماعــیِ زمــان 
خویــش مســلط باشــند و در برابــر حرکت‌هــای دشــمن، مقــاوم و 
اســتوار عمــل کننــد و با داشــتن بصیــرت و بینــش، پیروِ امــام خویش 
باشــند. رهبــر معظــم انقلاب)مدّظلّه‌العالــی( نیــز بــه این نکته تأکید 
فرموده‌انــد: »بصیــرت و روشــن‌بینی یعنــی شــناخت زمــان، شــناخت 
نیاز، شــناخت اولویّت، شــناخت دشــمن، شــناخت وســیله‌ای که در 
مقابــل دشــمن بایــد بــه‌کار بــرد. هنگامــی کــه زمان‌شناســی باشــد، 
انســان می‌دانــد ]در فتنه‌هــا[ چــه کار بایــد کنــد.«2 بدیهــی اســت در 
غیــر ایــن صــورت و بــدون داشــتنِ بصیــرت و زمان‌شناســی، انســان 

کلینی، الکافی، ج1، ص27؛ محمدباقر مجلسی،   1. محمدبن‌یعقوب 
بحار الأنوار، ج75، ص269. 

2. بیانات در دیدار با اعضای مجمع عالی بسیج مستضعفین، 6آذر۱۳93.



12

ــارِ امــواج توفنــدۀ جریان‌هــای نوظهــور شــده و  هماننــد خســی گرفت
ــه  ــای بی‌کــران و متلاطــم روزگار، ســرگردان خواهــد شــد و ب در دری

بیراهــه خواهــد رفــت.

4. در اندیشۀ مردم
هنگامی که در جامعه کمبودی احســاس می‌شــود، برخی غافل 
از آنچــه بــر دیگــران می‌گــذرد، ‌در اندیشــۀ انبوه‌کــردن امکانــات 
دنیــوی خویــش هســتند تــا در فرصــت مناســب از انباشــته‌های 
خــود بهره‌بــرداری کننــد! حــال آنکــه، امام‌صــادق در زمــان‌ 
بحران‌هــای اجتماعــی و اقتصــادی در اندیشــۀ رفــع مشــکلات 
مــردم بودنــد و حتــی از امکانــات خویــش هــم به‌نفــع آن‌هــا چشــم 
مــواد  کمبــود  مدینــه  در  زمــان،  از  برهــه‌ای  در  می‌پوشــیدند. 
خ داد و قیمــت کالاهــا افزایــش یافــت. در ایــن اوضــاع  غذایــی ر
گندمــی  مقــدار  دربــارۀ  خویــش  خدمتگــزار  از   امام‌صــادق
کــه ذخیــره داشــتند، ‌پرســیدند. خدمتگــزار اطمینــان داد کــه 
تــا چندیــن مــاه دیگــر ذخیــره دارنــد. حضــرت  از او خواســتند 
گندم‌هــا را ببــرد و در بــازار بفروشــد. خدمتگــزار گفــت: »در مدینــه 
ببــرد  را  آن‌هــا  فرمودنــد  بــاز  آقــا  امــا  نمی‌شــود!«  یافــت   چیــزی 

و بفروشد.
 وقتی خدمتگزار گندم‌ها را فروخت و برگشــت، امام‌صادق
ک  فرمودنــد: »حــالا مثــل مــردم، روزبــه‌روز خريــدارى كــن... خــورا
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خانــواده‏ام را نصــف از جــو و نصــف از گنــدم قرار بــده. خدا می‌داند 
ک آن‌هــا را از گنــدم تأمیــن كنــم؛  كــه مــن می‌توانــم تمــام خــورا
ولــى دوســت دارم خداونــد ببینــد کــه برنامه‌ریــزی در معیشــت را 

به‌خوبــی رعایــت می‌کنــم.«1 
رفتــار ایــن بزرگــوار بــرای رهبــران و نیــز مردم جامعۀ اســامی 
ایــن پیــام شــفاف را دارد کــه در اوضــاع ســخت، فقــط بــه فکــر 
قــرار  مــردم  را هم‌ســطح  بلکــه خــود  نباشــند؛  آســایش خویــش 
دهنــد و از نعمت‌هایــی کــه در اختیــار دارنــد، بــه بهتریــن شــکل 
ــد،  ــته باش ــر داش ــی را درب ــدس اله ــنودی ذات اق ــه خش ــن ک ممک

بهــره‌ گیرنــد.

5. بخشنده و مخلص گمنام
روزی امام‌صــادق پنجــاه دینــار پــول بــه یکــی از یــاران خــود 
دادنــد و فرمودنــد آن را بــه فــان ســید هاشــمی بدهــد و بــه او نگویــد 
کــه از طــرف کیســت. یــار امــام نزد آن شــخص رســید و کیســۀ پول 
را تحویــل داد. مــرد هاشــمی گفــت: »خداونــد بــه کســی‌که این‌هــا 
را داده اســت، جــزای خیــر دهــد. هــر چنــد وقــت یــک بــار، مقــداری 
بــرای مــا می‌فرســتد ]و نامــش را نمی‌گویــد[؛ درحالی‌کــه  پــول 

ا بعِْتهُُ  1. محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج47، ص59و60: »قاَلَ بعِْهُ فلََمَّ
قاَلَ اشْترَِ مَعَ النَّاسِ يوَْماً بيِوَْمٍ... وَ لكَِنِّی أحُِبُّ أنَْ يرََانیَِ اللهُ قَدْ أحَْسَنْتُ 

تقَْدِيرَ المَْعِيشَةِ.« 



14

ــاد  ــی خوبــی دارد، ]هرگــز به‌ی ــا آنکــه وضــع مال جعفر‌]بن‌محمــد[ ب
فقــرا نیســت و[ حتــی یــک درهــم هــم بــه مــا نمی‌دهــد.«1 

هــر یــک از مــا در طــول عمــر ممکــن اســت کارهــای نیــک 
امــا درنهایــت، عملــی پذیرفتــه  باشــیم؛  انجــام داده  بســیاری 
در  غیرخــدا  و  شــود  انجــام  خــدا  بــرای  فقط‌وفقــط  کــه  اســت 
آن ســهیم نباشــد. ایــن عمــل اســت کــه ارزش معنــوی دارد و 
موجــب کمــال و تعالــی روح انســان می‌شــود و در قیامــت هــم بــه 
آن، به‌نحــو احســن جــزا و پــاداش داده می‌شــود. در مقابــل اگــر 
ــه نباشــد، نه‌تنهــا  ــوده و مخلصان ــرای غیرخــدا  ب عمــل انســان ب
ســبب کمــال نمی‌شــود، بلکــه انســان را در مســیر شــرک بــه خــدا 
قــرار می‌دهــد. در قــرآن کریــم، فــردی کــه بــرای رضــای خــدا 
مســجد ســاخته بــا فــردی کــه بــرای غیرخــدا مســجدی بنــا کــرده 

اســت، مقایســه شــده و چنیــن آمــده اســت:
ــنَ الِله وَ رِضْــوانٍ  ــوَی مِ  تَقْ

َ
ــهُ عَــی ــسَ بُنْیانَ سَّ

َ
ــنْ أ َ فَ

َ
Nأ

 شَــفاجُرُفٍ هــارٍ فَانْــارَ 
َ

ــسَ بُنْیانَــهُ عَــی ــنْ أسَّ مْ مَّ
َ
خَیْــرٌ أ

2
 Mَــن قَــوْمَ الظّالِِ

ْ
ــدِی ال َ وَ الُله لا یَْ بِــهِ فِ نــارِ جَهَــمَّ

آیــا کســی بهتــر اســت ‌کــه بنیــاد ]کار[ خــود را بــر پایــۀ 
تقوای الهی و خشــنودی خدا نهاده اســت یا کسی‌که 

1. محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج47، ص۲۳: »أبَوُ جَعْفَرٍ الخَْثْعَمِیُّ قال‏َ 
ةً فقَالَ لیِ ادْفعَْها إلِىَ رَجُلٍ مِنْ بنَیِ هاشِمٍ وَ... .« أعَْطانیِ الصّادِقُ صُرَّ

2. توبه، 109.
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اســاس آن را بر لب پرتگاه سســتی بنا کرده اســت که 
ناگهــان در آتــش دوزخ فــرو می‌افتــد؟! و خــدا گــروه 

ســتمگران را هدایــت نمی‌کنــد. 
بنا‌کــردن مســجد عمــل بســیار ارزشــمندی اســت؛ امــا اگر ایــن کار 
بــا نیــت خالــص بــرای خــدا همــراه نباشــد، همیــن عمــل موجــب 
ــه  ــات بارهــا ب ــات و روای ســقوط و بدبختــی انســان می‌شــود. در آی

اخــاص در اعمــال تأکیــد شــده اســت.
 :امام‌صــادق از  حدیثــی  در  را  اخــاص  معنــای  بشــنوید 
 الُله 

َّ
حَــدٌ إل

َ
یْــهِ أ

َ
مَــدَکَ عَل نْ یَْ

َ
یــدُ أ ــذِی لا تُر

َّ
الِــصُ ال

ْ
 ال

ُ
عَمَــل

ْ
ل
َ
»أ

.«1 )عمــل خالــص آن اســت کــه ]به‌خاطــر انجــام آن[ 
َّ

ــزَّ  وَ جَــل عَ
جــز از خداونــد عــزّ و جــل انتظــار ســتایش نداشــته باشــی.( آری، در 
نظــر ایــن امــام عزیــز مهــم ایــن اســت کــه انســان نــزد خداونــد 

شــناخته شــود، نــه در نظــر دیگــران.
کلینی، الکافی، ج2، ص16. 1. محمدبن‌یعقوب 
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6. صداقت و امانت‌داری
ــد،  امام‌صــادق کــه خــود مظهــر صداقــت و امانــت‌داری بودن
همــواره کســانی را کــه از محضرشــان مرخــص می‌شــدند، بــه 
راســت‌گویی و امانــت‌داری ســفارش می‌فرمودنــد. ایــن دو صفــت 
ــیِ‌ انســانی اســت کــه در حیــات دنیــوی و اخــروی،  از صفــات عال
دنیــا  در  خصلت‌هــا  ایــن  دارابــودن  ازجملــه  دارد؛  ویــژه‌ای  آثــار 
موجــب محبوبیــت میــان مــردم و اطمینــان آن‌هــا بــه شــخص 

راســت‌گو و امیــن اســت.
روزی امام‌صــادق از عبدالرحمــن، پســر ســیابه کــه جــوان 
مایــل  آیــا  پرســیدند  بــود،  داده  دســت  از  را  پــدرش  تــازه  و  بــود 
و  میــل  اظهــار  بــا  عبدالرحمــن  بکننــد.  او  بــه  سفارشــی  اســت 
 اشــتیاق گفــت: »بفرماییــد فدایتــان بشــوم!« امام‌جعفــر صــادق
ِــی   ف

َ
ــاس

ّ
 الن

ُ
ک

َ
ــر

ْ
ش

َ
ــةِ ت

َ
مان

َ
أ

ْ
داءِ ال

َ

ــثِ وَ أ دِی
َ

ح
ْ
قِ ال

ْ
ــد  بِصِ

َ
ــک یْ

َ
ل

َ
ــد: »ع فرمودن

ــاد بــه راســت‌گویی و امانــت‌داری کــه  ــر تــو ب ــذا... .« )ب
َ

ک
َ

ــمْ ه والِهِ
ْ

م

َ

أ

درنتیجــۀ آن، بــا مــردم در دارایی‌هایشــان شــریک خواهی شــد... .(
عبدالرحمــن برنامــۀ عمــل خــود را براســاس فرمــودۀ حضــرت قــرار 
داد و به‌برکــت آن، ســیصدهزار درهــم، ثــروت پاکیــزه به‌دســت 

آورد.1 
گاهی به‌ســختی دنبال موفقیت در کار و زندگی هســتیم؛ ولی 

1. نک: محمد‌باقر مجلسی، بحار الأنوار، ج47، ص385.



17

بــه هــدف خــود نمی‌رســیم. علــت ایــن اســت کــه روش درســتی را 
بــه‌کار نمی‌گیریــم؛ در‌حالی‌کــه برتریــن راهنمــا و برنامــۀ زندگــی را 
در اختیــار داریــم و بــا عمــل بــه آن‌ می‌توانیــم بــه قله‌هــای موفقیــت 
و ســعادت دســت یابیــم؛ مثــل عبدالرحمــن کــه به ســفارش امامش 
عمــل کــرد و بــه‌ موفقیــت رســید. متأســفانه صداقــت و امانــت‌داری 
کــه از اصــول مهــم اخلاقــی اســت، در جامعــۀ دینــی و در رفتارهــای 
اجتماعــیِ مــا، درحــال کم‌رنگ‌شــدن اســت و متأســفانه در برخــی 
مواقــع مشــاهده می‌کنیــم کــه جــای خــود را بــه خیانــت در امانــت و 
دروغ و فریــب‌کاری داده‌ اســت. هرچنــد ایــن نمونه‌ها اندک باشــد، 
بــاز هــم روابــط ســالم افــراد جامعــه را در معــرض خطــر قــرار می‌دهــد. 
این نکته‌ای اســت که هر یک از ما باید از خودمان شــروع کنیم و 
 توصیــۀ امام‌صــادق را بــه گــوش جان بســپاریم و در عمل به آن 

پایبند باشیم.

7. برخورد کوبنده با دشمن
همگــی  کــه  می‌زیســتند  خلفایــی  عصــر  در   جعفربن‌محمــد
امــا  می‌رفتنــد؛  به‌شــمار   اهل‌بیــت سرســخت  دشــمنان   از 
آن حضــرت ضمــن رعایــت اصل تقیــه، در برابر حاکمــان زورگویِ 

امــوی و عباســی مقتدرانــه رفتــار می‌کردند.
روزی مگســی چندیــن بــار بــر چهــرۀ منصــور، خلیفــۀ عباســی 
نشســت. منصــور هرچــه کــرد، نتوانســت مگــس را از خــود دور 
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 امام‌صــادق از  ناراحتــی  بــا  و  آمــد  به‌ســتوه  ســرانجام  کنــد. 
کــه تــازه وارد شــده بودنــد، پرســید: »خداونــد بــرای چــه منظــوری 
 بِــهِ 

َ
مگــس را آفریــده اســت؟« امــام بی‌درنــگ فرمودنــد: »لِیُــذِلّ

الْجَبابِــرَةَ.«1 )برای‌آنکــه جبــاران و گردنکشــان را خــوار کنــد.(
ــا شــنیدن پاســخ کوبنــده و صریــح امــام چیــزی نگفــت  منصــور ب
و ســکوت کــرد. انــگار می‌دانســت اگــر چیــزی بگویــد، جوابــی 

شــنید. خواهــد  دندان‌شــکن‌تر 
فعالیت‌هــای  از  کــه  عباســی  منصــور  دیگــری،  موقعیــت   در 
امام‌صــادق خبرهایــی دریافــت کــرده بــود، با عصبانیت ایشــان 

را احضــار کــرد و در جمــع حاضــران خطــاب بــه آن حضــرت گفــت:
و  یــاوه  مشــتی  بــه  دربــاره‌ات  مــردم  جعفــر،...  ای 
بهتــان معتقدنــد! اینکــه تــو در مقابــل آن‌هــا ســکوت 
کــرده‌ای و راضــی بــه حــرف آن‌هــا هســتی، خشــم 

برمی‌انگیــزد.  را  خــدا 
ایــن مــردم بی‌خــرد گمــان دارنــد کــه تــو شــخص اول 
روزگار، آگاه از اســرار و رازهــا، حجــت گویــای خــدا، 
ــد  ــان می‌پندارن ــد و... هســتی. آن میــزان عــدل خداون
خداونــد عمــل کســی را کــه آشــنا بــه مقــام تــو نباشــد، 
نمی‌پذیــرد. اینــان دربــارۀ تــو غلــو کرده‌انــد و تــو را 

1. علی‌بن‌عیسی اربلی، کشف الغمة فی معرفة الأئمة، ج2، ص158.
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آن‌گونــه قبــول دارنــد کــه نیســتی! اینــک تــو خــود لب 
بگشــا و این‌هــا را راهنمایــی کــن؛ چراکــه نخســتین 
کســانی‌که حــق را بــه زبــان آورده‌انــد، جــد و پــدران تــو 
بــوده انــد و شایســته اســت کــه تــو پا جــای پای ایشــان 

بگــذاری و پيــروِ آن‌هــا باشــى و راهشــان را بپيمایــى.
انتظــار   ،امام‌صــادق دربــارۀ  شــیعیان  عقایــد  گفتــن  بــا  او 
بگوینــد  خــود  از  خطــر  دفــع  بــرای  حضــرت  آن  کــه  داشــت 
ایشــان  دندان‌شــکن  پاســخ  بــا  امــا  ندارنــد؛  را  فضیلت‌هــا   آن 

رسوا شد:
مــن شــاخه‌ای از درخــت پربــار رســالت و چلچراغــی 
از چندیــن چلچــراغ پُرنــور خانــدان نبــوّت هســتم. 
دامــان  در  پرورده‌شــده  و  ملائــک  تربیت‌یافتــۀ  مــن 
فرشــتگان بزرگــوارم. من مشــعلی فــروزان و ســتاره‌ای 
روشــنایی‌بخش  ســتارگان  مجموعــۀ  از  درخشــان 
صلــب  در  باقیــه  کلمــۀ  از  برگزیــده‌ای  و  هدایــت 

تاریخــم.1 همیشــۀ  برگزیــدگانِ 
منصــور پــس از شــنیدن ســخنان غــرّای امام‌صــادق رو بــه 

گفــت: حاضــران 
او مــرا از دریایــی پرمــوج و بی‌کــران و ژرف عبــور داد 

1. محمدباقرمجلسی، بحار الأنوار، ج47، ص167: »أنَاَ فرَْعٌ مِنْ فرُُوعِ 
ةِ... .« يْتوُنةَِ وَ قنِْدِيلٌ مِنْ قنَادِيلِ بيَْتِ النُّبوَُّ الزَّ
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کــه دانشــمندان در آن حیران‌انــد. ایــن شــخص کــه 
همچون اســتخوانی در گلوی خلفا گیر  کرده اســت، 
نــه تبعیــدش رواســت و نه قتلــش و اگر رابطۀ ریشــه‌دار 
مــن و او نبــود، کاری می‌کــردم کــه ســرانجامِ نیکــو و 
پســندیده‌ای نــدارد؛ زیــرا آن‌طورکــه بــه مــا گــزارش 
می‌رســد، از مــا زیــاد عیــب می‌گیــرد و مــا را بــه بــدی یــاد 

می‌کنــد.1 
از ایــن برخــورد امام‌صــادق بــا منصــور کــه مــا بــه بخشــی از آن 
بســنده کردیــم، در نــوع ارتبــاط بــا دشــمن و افشــاگری اهــداف 
او درس‌هــای مفیــدی فهمیــده می‌شــود کــه بایســتی در نحــوۀ 

تعامــل بــا دشــمنان اســام، الگــوی خــود قــرار دهیــم.

8. رفتار پسندیده
و  ایشــان ‌رســید  محضــر  بــه   امام‌صــادق یــاران  از  یکــی 
ــارۀ ولایــت  ــا یکــی از مخالفــان امــام درب داســتان مناظــرۀ خــود ب
او  برخــورد  ع  نــو از  بازگــو کــرد. حضــرت  را    حضــرت علــی
و  اخــاق خودشــان  بــا  مــردم  »بــا  فرمودنــد:  و  ناراحــت شــدند 
به‌طــور پســندیده رفتــار کنیــد و مخالفــت خــود بــا آن‌هــا را در 
عمــل نشــان دهیــد؛ چراکــه هرکــس محصــول کــردار خــود را 
می‌بینــد و روز قیامــت بــا کســی‌ محشــور می‌شــود کــه دوســت 

1. محمدباقرمجلسی، بحار الأنوار، ج47، ص167.
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بــر ضــد خودتــان و مــا نشــورانید... .«1  دارد. مــردم را 
خــود  یــاران   امام‌صــادق ارزشــمند،  رهنمــود  ایــن  در 
حــق  بــاوری  احقــاق  بــرای  وَلــو  ناهنجــار،  برخوردهــای  از   را 
ــان‌ها از  ــام انس ــا تم ــد ب ــیعیان بای ــا، ش ــن مبن ــر ای ــته‌اند. ب ــاز داش ب
هــر ملیّــت و مذهبــی، خوش‌رفتــار باشــند و بــا روی گشــاده ظاهــر 
دفــاع  خویــش  حــق  موضــع  از  کــه  درعین‌حــال  یعنــی  شــوند؛ 
ــز کننــد  ــه آن‌هــا پرهی می‌کننــد، از تحریــک دیگــران و توهیــن ب
ــا تدبیــر و منطــق  ــا آن‌هــا و دفــاع از معــارف حــق، ب و در مواجهــه ب
پیــش برونــد؛ نــه آنکــه رفتارشــان غیرمعقــول و اختلاف‌بر‌انگیــز 

باشــد.

1. محمدبن‌محمدبن‌نعمان عکبری بغدادی )شیخ مفید(، امالی للمفید، 
ص۳۹: »...خالقُِوا الناّسَ بأَِخْلاقهِِمْ وَ خالفُِوهُمْ بأَِعْمالکُِمْ... .«
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نس با حق؛ آخرین سفارش
ُ
9. ا

خــدای  شــناخت  و  توحیــد  از  بعــد  عبــادت  باشــکوه‌ترین  نمــاز 
بی‌همتــا،  خالــق  بــه  تقــرب  بــرای  وســیله  برتریــن  ســبحان، 
زیبا‌تریــن کُرنــش در برابــر معبــود و محبوب‌تریــن رفتــار انســان 
الهــی،  واجــب  ایــن  ازایــن‌رو  اســت؛  پــروردگار  پیشــگاه  در 
وصیــت  آخریــن  اســت.  بــوده   پیامبــران وصیــت  آخریــن 
امام‌صــادق بــه اطرافیانشــان نیــز توجــه بــه نمــاز بــوده اســت. 
 بــر اســاس روایتــی از همســر ایشــان ام‌حمیــده، امام‌صــادق
همــۀ  فرمودنــد  و  گشــودند  را  چشم‌هايشــان  رحلــت  هنــگام 
كســانى را كــه نزديــكان ایشــان‌اند و ميــان امــام و آن‌هــا نســبت 
خويشــاوندى وجــود دارد، جمــع كننــد. پــس از آنکــه همــه جمــع 
شــدند، امــام بــه آنــان نگريســتند و فرمودنــد: »إِنَّ شَــفاعَتَنا لا 
ــاةِ.«1 )همانــا شــفاعت مــا بــه كســك‌ىه نمــاز  تَنــالُ مُسْــتَخِفّاً بِالصَّ

را ســبک بشــمرد، نخواهــد رســيد.(
نیــاورد،  به‌جــا  را  الهــی  طاعــت  و  بندگــی  حــقِ  آن‌کــه  آری 

داشــت. نخواهــد  را  امــام  شــفاعت  و  وســاطت  شایســتگیِ 

1. محمدبن‌علی‌بن‌حسین‌بن‌بابویه قمی )شیخ صدوق(، امالی الصدوق، 
ص484.
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عرصه‌های جهاد علمی امام‌صادق

در عصــر امام‌صــادق کــه آشــوب‌ها و درگیری‌هــای مذهبــی، 
جامعــۀ اســامی را دچــار پریشــانی کــرده بــود، پــرورش نهــال تقــوا، 
ایمــان، علــم و معنویــت کاری غیرممکــن می‌نمــود؛ به‌خصــوص 
ــاه  ــان و مفســران کــه می‌بایســت ملجــأ و پن کــه قضــات و محدث
ک‌تــر، بــا جعــل فرقه‌هــای  مــردم باشــند، خــود به‌گونــه‌ای خطرنا
انحرافــی، مهره‌هایــی در دســتگاه خلافت و بازیچۀ دســت امیران 
 بودنــد! در ایــن فضــای مســموم و روزگار تاریــک، امام‌صــادق
بــا عزمــی راســخ، جهــاد فکــری و فرهنگــیِ همه‌جانبــه‌ای را آغــاز 
کردنــد تــا درســی باشــد بــرای همــگان کــه دریابنــد در اوج تاریکــی 
و ظلمــت هــم می‌شــود بــا تــاش و مجاهــدت، نهــال ایمــان و تقــوا 

را پــرورش داد.
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1. شکوفایی دانشگاه جعفری
امام‌صــادق از آشــفتگی سیاســی و ضعــف حکومــت امــوی، 
ــا  ــد و ب ــیع بردن ــگ تش ــه و فرهن ــکوفاییِ فق ــره را در ش ــن به بهتری
تــاشِ وافــر، مراکــز علمــی بســیاری را دایــر کردنــد تــا دانشــگاه 
جعفــری، پایگاهــی مطمئــن باشــد بــرای تحلیــل باورهــای دینــی 
و ســتیز بــا راهزنــان اعتقــادی کــه همــاره در کمیــن فضیلت‌هــای 
انســانی نشســته‌اند. هــزاران نفــر از سراســر عالــم اســامی بــا انبــوه 
شــبهات و ســؤالات دینــی بــه محضــر امام‌صــادق می‌رســیدند 
و در چشمه‌ســار زلال علــم و فقاهــت حضــرت، بــه حقیقــت دســت 
نــاب  تفکــر  مــروّج  بــا ذهنــی شــفاف،  می‌یافتنــد؛ ســپس خــود 
اســامی می‌شــدند. گســترش رشــته‌های از علــم ماننــد فقــه و 
ــن  ــش در برتری ــق و پژوه ــیمی، تحقی ــک و ش ــب و فیزی کلام و ط
ســطح علمــی جامعــه، ابتــکار و نــوآوری، تربیــت افــراد متخصــصِ 
متعهــد و توانمنــد، وابستگی‌نداشــتن بــه حکومــتِ وقــت و... 
کــه از ارکان یــک دانشــگاه محســوب می‌شــود، در حــد بســیار 
بی‌نظیــری در دانشــگاه جعفــری وجــود داشــت؛ به‌طوری‌کــه 
ثمــرۀ آن سراســر جامعــۀ اســامی را فــرا گرفتــه و شــکوفایی علمی و 

فرهنگــی بی‌ســابقه‌ای را پدیــد آورده بــود.1 
به‌راســتی درحال‌حاضــر، دانشــگاه‌های مــا چقــدر بــه معیارهــای 

1. نک:  حبیب‌الله احمدی، امام‌صادق؛ الگوی زندگی، ص246و247.
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دانشــگاه جعفــری نزدیــک اســت و تــا چــه انــدازه، فضــای لازم بــرای 
پاســخ‌گویی بــه انبــوه ســؤالات دینــی و اعتقــادیِ دانشــجویان را 

فراهــم کــرده اســت؟ 

2. امام‌صادق و تربیت جوانان
عنایــت  جوانــان  دینــی  بینــش  و  بصیــرت  بــه   امام‌صــادق
ویــژه‌ای داشــتند. روزی عــده‌ای از جوانــان را دیدنــد کــه دورِ هــم 
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)دوســت نــدارم یکــی از شــما جوانــان را ببینــم؛ مگــر در یکــی از 
ایــن دو حــال: یــا دانــا یــا درحــال یادگیــری و دانش‌انــدوزی... .«1 
می‌بینیــم کــه ایــن بزرگــوار بــه جــذب و تربیــت قشــر جــوان 
اهتمــام خاصــی داشــتند. هشــام‌بن‌حکم در شــمار جوانانــی بــود که 
آییــن منحرفــی داشــت. او توســط عمویــش بــا امام‌صــادق آشــنا 
شــد و بــا دیــدار آن حضــرت تحــول عظیمــی یافــت؛ به‌طوری‌کــه 
اندیشــه‌های باطلــش فــرو ریخــت و به‌مــدد اســتعداد شــگرفش، از 
 ،اصحاب برجســتۀ امام شــد. در میان شــاگردان جعفربن‌محمد
چهره‌هــای درخشــانی هماننــد هشــام دیــده می‌شــود کــه هــر یــک 
در پرتــوِ فضایــل و تربیــت ویــژۀ آن حضــرت، فروغــی تمــام یافتنــد و 

1. محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج1، ص170.
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مراحــل کمــال را چنــان پیمودنــد کــه از جانــب پیشــوای عالی‌قــدر 
خویــش، بــه نشــر حقایــق و معــارف شــیعه و مبــارزه بــا شــبهات و 

کج‌روی‌هــا مأمــور شــدند.1 

 عرصه‌های جهاد سیاسی امام‌صادق
ه‌العالی( از منظر رهبر معظم انقلاب)مدّظلّ

امام‌صــادق مــرد علــم و دانــش بودنــد و وســعت تلاش‌هــای 
علمــیِ آن بزرگــوار در تاریــخِ امامــان شــیعه بی‌نظیــر اســت؛ امــا 
حضــرت از ابتــدای امامــت خویــش مشــغول یــک مبــارزۀ دامنــه‌دار 
و پیگیــر بــرای تشــکیل حکومــت علــوی بودنــد؛ چــون »در مکتــب 
تشــیع...، امام و زمامدار سیاســیِ جامعۀ اســامی، بایســتی از ســوی 
ــد«2  ــده باش ــی ش ــردم معرف ــه م ــر ب ــیلۀ پیامب ــن و به‌وس ــدا معیّ خ
و بــه عبــارت دیگــر، »امــامِ یــک جامعــه همــان قــدرت فائقــه‌ای 
اســت کــه حرکــت جمعــی و منــش فــردیِ افــراد جامعــه را توجیــه و 
رهبــری می‌کنــد و در آنِ واحــد، هــم آمــوزگار دیــن و اخــاق و هــم 

1. نک: مهدی پیشوایی، سیرۀ پیشوایان، ص369و370.
2. سیدعلی خامنه‌ای، پیشوای صادق، ص۶۹.
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ــت.«1 ــاش آن‌هاس ــی و ت ــروای زندگ فرمان
در اینجا، با استفاده از بیانات رهبر معظم انقلاب)مدّظلّه‌العالی( 
بــه نمونه‌هایــی از فعالیت‌هــای سیاســی امام‌صــادق اشــاره 

می‌کنیــم‌:

1. تبلیغ جریان اصیل امامت
امام‌صــادق جمعــی از مؤمنــان وفــادار و طــرف‌داران حکومــت 
تشــکیلات  و  کــرده  جــذب  اســام  عالــم  سرتاســر  در  را  علــوی 
عظیمــی را ایجــاد کــرده بودنــد تــا آن‌هــا ضمــن تبلیــغ امامــت، 
محــل مراجعــۀ مــردم در تکالیــف دینــی و حقوقی‌شــان باشــند. در 
اواخــر حکومــت بنی‌امیــه نیــز امــام به‌طــور علنــی در مراســم حــج 
و روز عرفــه کــه مســلمانان از همــۀ ســرزمین‌های اســامی حضــور 
داشــتند، رســماً اعــام کردنــد کــه: »ای‌ مــردم، امــروز حاکــمِ بحــق 
نیــز  را  دلیلــش  منصــور!«  ابی‌جعفــر  نــه  اســت،  جعفربن‌محمــد 
‌آوردنــد و در آن جمعیــت، بــرای روشــن‌کردن حقایــق، سلســلۀ 
 الِله کانَ 

َ
ا النّاسُ إنَّ رَسُول َ امامت را به مردم بیان فرمودند:2 »أیُّ

3». ... سَــنُْ ُ َّ الْ سَــنُ ثُ َ َّ الْ بِ‌طالِــبٍ ثُ
َ
َّ ]کانَ[ عَــیُِّ بْــنُ أ مــامَ ثُ ِ

ْ
ال

 

1. سیدعلی خامنه‌ای، پیشوای صادق، ص70.
2. نک: سیدعلی خامنه‌ای، انسان250ساله، ص264.

کلینی، الکافی، ج۴، ص۴۶۶؛ محمدباقر مجلسی،  3. محمدبن‌یعقوب 
بحار الأنوار، ج47، ص58.
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2. شیعه؛ نامی برای حزب امامت
شــاهد دیگــر بــر ادعــای تلاش‌هــای سیاســی ائمــه، مفهــوم 
شــیعه در فرهنــگ تشــیع اســت؛ چراکــه »نــام شــیعه در فرهنــگ 
تشــیع و نیــز در تفاهــم و درک غیرشــیعیان در قرن‌هــای نخســتین 
اســام و در زمــان ائمــه ]فقــط[ بــر کســی اطــاق نمی‌شــد کــه 
فقــط محبــت خانــدان پیامبــر را در دل داشــته باشــد؛ بلکــه 
به‌جــز این‌هــا شــیعه‌بودن یــک شــرط اساســی دارد و آن عبــارت 
اســت از پیوســتگیِ فکــری و عملــی بــا امــام و شــرکت در فعالیتــی 
کــه به‌ابتــکار و رهبــری امــام درجهــت بازیافتــن حــق غصب‌شــده 
ــوی در ســطوح مختلــف فکــری و سیاســی و  و تشــکیل نظــام عل
احیانــاً نظامــی انجــام می‌شــود و ایــن همــان اســت کــه در فرهنــگ 
شــیعه، ولایــت نامیــده می‌شــود. در واقــع شــیعه نامــی اســت بــرای 

حــزب امامــت.«1 
مشــاهده   اطهــار ائمــۀ  زندگــی  تاریــخ  اجمالــیِ  مــرور  بــا 
بزرگــواران،  آن  مخلــص  شــیعیان  از  برخــی  کــه  می‌کنیــم 
قیام‌هایــی را در راســتای اهــداف امــام عصــر خویــش برنامه‌ریــزی 
کــرده‌ و در ایــن راه بــه فیــض عظیــم شــهادت نائــل آمده‌انــد. قیام 
همیــن  ازجملــه   امام‌صــادق عصــر  در  زیدبن‌علی‌بن‌حســین 

اســت. ســازنده  حرکت‌هــای 

1. سیدعلی خامنه‌ای، پیشوای صادق، ص104و105.
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3. انتصاب ولایت فقیه
از دیگــر اقدامــات سیاســی امام‌صــادق ممنوعیــت مراجعــۀ 
شــیعیان بــه دســتگاه‌های قضایــی و حکومتــیِ وقــت و ارجــاع 
ــه فقيهــان جامع‌الشــرایط، به‌عنــوان مرجــع رســيدگی در  مــردم ب
امــور حقوقــی و نیازهــای حکومتــی بــود. به‌عنــوان مثــال، یکــی از 
ــام ابن‌حنظلــه، به‌محضــر آن حضــرت ‌شــرفیاب  ــاران امــام بــه ن ی
درگیری‌هــای  و  منازعــات  در  ابو‌عبــدالله،  »یــا  و ‌پرســید:  شــد 
خ می‌دهــد، بایســتی  دینــی و حقوقــی کــه میــان بــرادران دینــی ر
ــه طاغــوت  ــه حکومــت مراجعــه کنیــم کــه ]در ایــن صــورت[ ب ب
ــم. پــس چــه کنیــم؟« امام‌صــادق در پاســخ  مراجعــه کرده‌ای
بــه او فرمودنــد: »...مــردم بايــد دقــت كننــد و از بيــن فقهايــی 
مــا  حــرام  و  حــال  احــكام  در  و  هســتند  مــا  حديــث  راوی  كــه 
صاحب‌نظرنــد و بــا احــكام مــا ]اهل‌بيــت[ نیــز آشــنايی دارنــد، 
فقيهی را انتخاب كنند و در مـــيان خود]شان[ حاكـــم قرار دهـــند 

ــم قــرار دادم.«1 ــر شــما حاكـ كــه مــن او را ب
را  فقــه جعفــری  ایــن حکــم،  بــا   امام‌صــادق درحقیقــت، 
در برابــر فقیهــان رســمی و دولتــیِ آن روزگار قــرار داده و دو هــدف 
عمــده را تعقیــب می‌کردنــد: نخســت، اثبــات بی‌نصیبــیِ دســتگاه 
حکومــت از آگاهــی دینــی و ناتوانــی آن در ادارۀ امــور فکــری مــردم 

کلینی، الکافی، ج1، ص67: »فَإنِِّی قَدْ جَعَلتُْهُ عَليَْكُمْ  1. محمدبن‌یعقوب 
حاكِماً... .«
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و دیگــری، مشخص‌ســاختن نمونه‌هــای تحریــف در فقــه رســمی 
کــه ناشــی از مصلحت‌اندیشــی فقیهــان در بیــان احــکام فقهــی و 
ملاحظــه‌کاری آنــان در برابــر خواســت قدرت‌هــای حاکــم بــود. 
ــا گســتردن بســاط علمــی و بیــان  به‌این‌ترتیــب، امام‌صــادق ب
فقــه و معــارف اســامی و... عمــاً بــه معارضــه بــا دســتگاه خلافــت و 
تهی‌ساختن آن از بُعد مذهبی‌اش برخاسته بودند. می‌توان گفت 
تهدیدهــا و فشــارها و ســخت‌گیری‌های نامحــدود منصــور عباســی 
در برابــر فعالیت‌هــای آموزشــی و فقهــیِ ایــن امام بزرگــوار  که در 
بســیاری از روایــات تاریخــی از آن یــاد شــده اســت، ناشــی از توجــه بــه 

همیــن مطلــب و احســاس خطــر خلفــا بــوده اســت.1
روایتــی کــه بــه آن اشــاره کردیــم، نکتــۀ مهــم دیگــری را هــم 
می‌رســاند: درصــورت نبودِ دسترســی بــه امام، فقیه جامع‌الشــرایط 
از جانــب امــام‌ معصــوم به‌عنــوان حاكــم تعييــن شـــده اســت و 
شــيعيان در امــور مختلــف بايــد بــه افــرادی مراجعــه كننــد كــه بــا 
ک‌هــای  بصیــرت، بــه حــال و حــرام الهــی آگاه بــوده و بــا دیگــر ملا
تعیین‌شــده از ســوی معصومــان نیــز مطابقــت داشــته باشــند. 
معمــار کبیــر انقــاب اســامی، امام‌خمینــی نیــز بــا عنایــت بــه 
 همیــن حدیــث شــریف و ســایر روایاتــی کــه از ائمــۀ معصومیــن
نقــل شــده اســت، بــه تشــکیل حکومــت اســامی بــر پایــۀ ولایــت 

فقیــه اقــدام کردنــد.
1. نک: سیدعلی خامنه‌ای، انسان 250ساله، ص273.
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زیارت امام‌صادق

در آموزه‌هــای دینــی بــه زیــارت ائمــۀ اطهــار ســفارش فراوانــی 
شــده اســت و بــرای ایــن عمــل پســندیده، پاداش‌هــای بی‌شــماری 
هــم وعــده داده شــده اســت؛ چنان‌کــه رســول خــدا فرموده‌انــد: 
نْقَذْتُــهُ مِــنْ 

َ
قِيامَــةِ فَأ

ْ
ــیِ زُرْتُــهُ يَــوْمَ ال يَّ  مِــنْ ذُرِّ

ً
حَــدا

َ
وْ زارَ أ

َ
نِ أ »مَــنْ زارَ

هْوالِــا.«1  )هرکــس مــن یــا یکــی از فرزندانــم را زیــارت کنــد، روز 
َ
أ

قیامــت او را زیــارت خواهــم کــرد و از هول‌وهراس‌هــای آن روز 
نجاتــش خواهــم داد.(

زیــارت  بــرکات  دربــارۀ  اخــروی،  پاداش‌هــای  بــر  افــزون 
ازجملــه  داریــم؛  بســیاری  روایــات  هــم  دنیــا  در   معصومــان
ــنْ  ــد: »مَ ــان فرموده‌ان ــارت خودش ــرۀ زی ــارۀ ثم ــادق درب امام‌ص
زارَنِــی غُفِــرَتْ لَــهُ ذُنُوبُــهُ وَ لَــمْ يَمُــتْ فَقِيــراً.«2 )هرکس مــن را زیارت 
کنــد، گناهانــش بخشــیده می‌شــود و چنیــن کســی هیــچ‌گاه 
فقیــر و نیازمنــد نمی‌شــود ]و زندگــی بابرکتــی خواهــد داشــت[.(

1. جعفربن‌محمدبن‌جعفربن‌موسی‌بن‌قولویه قمی، کامل الزیارات، ص11.
2. تاج‌الدین شعیری، جامع الأخبار، ص27.
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در  کــه   امام‌صــادق ک  پــا روان  بــه  می‌فرســتیم  درود 
زنده‌نگه‌داشــتن فرهنــگ شــیعه مجاهــدت عظیمــی کردنــد و در 
حُســن ختــام ایــن نوشــتار، فــرازی از زیارت‌نامــۀ ائمــۀ بقیــع را 

می‌کنیــم:  تقدیــم 

یْکُــمْ 
َ
ــامُ عَل لسَّ

َ
ــدَی أ ُ

ْ
ــةَ ال ئَِّ

َ
یْکُــمْ یــا أ

َ
ــامُ عَل لسَّ

َ
أ

ــا الُحجَــجُ  َ یُّ
َ
یْکُــمْ أ

َ
ــامُ عَل لسَّ

َ
قْــوَی أ بِــرِّ  وَ التَّ

ْ
 ال

َ
هْــل

َ
أ

قَــوّامُ فِ 
ْ
ال ــا  َ یُّ

َ
یْکُــمْ أ

َ
ــامُ عَل لسَّ

َ
نْیــا أ هْــلِ الدُّ

َ
 أ

َ
عَــی

فْــوَةِ  الصَّ  
َ

هْــل
َ
أ یْکُــمْ 

َ
عَل ــامُ  لسَّ

َ
أ قِسْــطِ 

ْ
بِال ــةِ  یَّ بَر

ْ
ال

 
َ

هْــل
َ
یْکُــمْ أ

َ
ــامُ عَل لسَّ

َ
 رَسُــولِ الِله أ

َ
یْکُــمْ آل

َ
ــامُ عَل لسَّ

َ
أ

 ْ غْــمُْ وَ نَصَحْــمُْ وَ صَبَــرْتُ
َّ
کُــمْ قَــدْ بَل نَّ

َ
شْــهَدُ أ

َ
جْــوَی أ النَّ

شْهَدُ 
َ
ْ وَ أ یْکُمْ فَغَفَرْتُ

َ
سِءَ إِل

ُ
بْتُ و ا فِ ذاتِ الِله وَ کُذِّ

نَّ طاعَتَکُــمْ 
َ
هْتَــدُونَ و أ ُ ــةُ الرّاشِــدُونَ الْ ئَِّ

َ ْ
کُــمُ ال نَّ

َ
أ

ــمْ 
َ
ْ فَل کُــمْ دَعَــوْتُ نَّ

َ
ــدْقُ وَ أ کُــمُ الصِّ

َ
نَّ قَوْل

َ
مَفْرُوضَــةٌ وَ أ

یــنِ وَ  کُــمْ دَعــائُِ الدِّ نَّ
َ
ــمْ تُطاعُــوا وَ أ

َ
ْ فَل مَــرْتُ

َ
ابُــوا و أ

ُ
ت

 1. رْضِ... 
َ ْ
ال رْکانُ 

َ
أ

1.  جعفربن‌محمدبن‌جعفربن‌موسی‌بن‌قولویه قمی، کامل الزیارات، ص54، 
کلمات؛ عباس قمی، مفاتیح الجنان، ص۴۲۴. با اندکی تفاوت در 
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ســام بــر شــما ای پیشــوایان هدایــت، ســام بــر شــما 
کــه اهــل نیکــی و پرهیــزکاری هســتید، ســام بــر 
شــما ای حجت‌هــای خــدا بــر اهل‌دنیــا، ســام بــر 
خَلــق،  میــان  در  عدالــت  برپادارنــدگان  ای  شــما 
بــرای برگزیده‌شــدن شایســته  بــر شــما کــه  ســام 
 ،][هســتید، ســام بــر شــما ای خانــدان رســول خــدا
ــر شــما ای اهــل ســرّ و راز. شــهادت می‌دهــم  ســام ب
کــه شــما احــکام خــدا را تبلیــغ کــرده و ]مــردم را[ 
نصیحــت کردیــد و به‌خاطــر خداونــد صبــر کردیــد و 
تکذیــب شُــدید و بــه شــما بــدی کردنــد؛ پــس آن‌ها را 
بخشــیدید و شــهادت می‌دهــم کــه شــما پیشــوایان 
اطاعــت  و  هســتید  هدایت‌شــده  و  هدایت‌کننــده 
از شــما واجــب و کلامتــان راســت و درســت اســت 
دعوتتــان  ولــی  کردیــد؛  دعــوت  را[  ]مــردم  شــما  و 
اجابــت نشــد و آن‌هــا را بــه معــروف امــر کردیــد؛ ولــی 
]شــهادت می‌دهــم  نشــد و همانــا  اطاعــت  از شــما 
کــه[ شــما ســتون‌های دیــن و رکن‌هــای روی زمیــن 

هســتید... .1 

کامل الزیارات،  1. نک: جعفربن‌محمدبن‌جعفربن‌موسی‌بن‌قولویه قمی، 
ترجمۀ سیدمحمدجواد ذهنی، ص161.
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